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مقدمه
ــته اند: عقايد،  احكام و  ــه بخش دانس  آموزه هاى دين را س
اخلاق. بدين گونه،  سهم خلقيات،  اعم از فردى و اجتماعى،  در 
تعليمات آسمانى بسى فراخ است و اخلاق نيكو تبلور تربيت 
دينى است. در اين ميان، سلوك و تعامل بين «رهبر» و «رهرو» 
است كه قرآن مجيد، از جمله در آيات نخستين سوره ى مبارك 
حجرات، به وضوح، به آن پرداخته است. در سه آيه ى ابتدايى 
ــورد از اين آداب،  مؤدب نموده  ــوره، مؤمنين را به دو م اين س

است.
مى دانيم كه هم علم حقوق به تنظيم روابط اجتماعى بين افراد 
ــردازد،  هم علم اخلاق؛ با اين تفاوت كه محصول  جامعه مى پ
حقوق به صورت قانون در مى آيد و ضامن اجراى آن دولت ها 
هستند و متخلف از قانون را، پس از محاكمه، مجازات مى كنند 
ــا حريم ها محفوظ بماند. محصول اخلاق در قالب فضايل و  ت
رذايل نمود مى يابد و ضامن اجراى آن وجدان بشرى و درونى 
است،  نه عاملى بيرونى. وجدان به كمك ايمان تحكيم مى يابد 
و فرد را از درون به رعايت ضوابط اخلاقى مى گمارد. تو گويى 
وجدان خالى از ايمان استحكام كافى ندارد و به ورطه ى توجيه 

يا موجه انگارى فرو مى افتد. 
از اين رو، در اين سوره ى 18 آيه اى، پنج بار ايمان مخاطبان را 
به رخ مى كشد و آيه را با عبارت «يا ايهُاالذَينَ آمَنوُا» آغاز مى كند 
و در سه آيه ى ديگر هم، لفظ «مؤمنون» يا «مؤمنين» را در مطلع 

كلام قرار مى دهد.
قرآن، بر اين اساس، از ايمان آورندگان انتظار دارد كه مؤدب 
ــند و در رأس آن ها ادب حضور پيشوا و مقتدا را  به آداب باش
ــته مقالات،  به ترتيب به شرح آيات  مراعات كنند. در اين رش

سوره  ى حجرات مى پردازيم.
موا بين يدََىِ  آيه ى1: پيشى نگرفتن بر خدا و رسول: «لا تقَُدِّ

االله و رسوله.»

در شأن نزول آيه آمده است كه رسول خدا (ص) به هنگام 
حركت به سوى «خيبر»،  مى خواست كسى را به جاى خود در 
ــخص ديگرى را پيشنهاد  مدينه نصب كند. يكى از صحابه ش
كرد و آيه ى فوق نازل شد و دستور داد بر خدا و پيامبر سبقت 
ــت كه بعضى از مسلمانان پاره اى از  نگيريد. هم چنين آمده اس
عبادات خود را پيش از موقع انجام مى دادند، آيه ى فوق نازل شد 

و آن ها را نهى كرد [تفسير نمونه،  ج 22: 133].
ــت. اگر عقل و تدبير مردم  رهاورد ايمان متابعت و انقياد اس
ــراى هدايت آنان كافى بود، خداوند خيل پيامبران را پياپى به  ب
ــت. از سوى ديگر، رهبرى كه از او  سوى آنان گسيل نمى داش
حرف شنوى و تبعيت نباشد، حضور و عدمش يكسان است و 
كارى نمى تواند پيش ببرد و به فرموده ى نهج البلاغه «لا رأىَ لمَِن 
لا يطُاع، كسى  كه نظرش پذيرفته نيست و اطاعت نمى شود، چه 

فايده كه رأى دهد! 
ــن (ع)،  ــر و روايات معصومي ــير ديگ ــه به تفاس از مراجع
ــلمين بر  ــى گرفتن مس ــترى از تقدم و پيش به نمونه هاى بيش

پيامبراكرم(ص) آگاهى مى يابيم: 
ــر(ص) قربانى كردند،  ــد قربان، گروهى قبل از پيامب در عي
ــود روزه گرفتند،  قوم  گروهى قبل از آن كه ماه رمضان ثابت ش
ــئول خواستند، بعضى از  «بنى تميم» از پيامبر(ص) امير و مس
ــرح كردند و با هم در  ــان را مط صحابه افراد مورد نظر خودش
ــول خدا،  بر سر بهتر بودن كانديداى خود مشاجره  محضر رس
ــاب خواب و خوراك و رابطه با همه  كردند و بعضى از اصح
را بر خود حرام كردند. حضرت ناراحت شد و به منبر رفت و 
فرمود: من خودم غذا مى خورم، مى خوابم و با همسرم زندگى 
مى كنم. پس هر كه از اين راه پيروى نكند،  از من نيست. با اين 
ــون اعلام كرد،  يكى از  ــر(ص) نوعى از ازدواج را قان كه پيامب
خلفا گفت: با اين همه،  من آن را حرام مى كنم. در سال هشتم 
هجرى نيز كه حضرت با مردم براى فتح مكه مى آمدند، بعضى 

اشاره
سوره ی حجرات،  چهل و نهمین سوره ی قرآن كریم را می توان از سوره های تعلیمی یا آموزشی این كتاب الهی دانست؛  
سوره ای كه در آن از بسیاری صفات و رفتارها هم چون ادب حضور، لزوم تأمل در شنیده ها، كدورت و تنازع بین مؤمنین، 
برادری و اخوت اسلامی ، مسخره كردن دیگران،  غیبت كردن،  برابری آدمیان، تقوا، تفاوت اسلام و ایمان و ... سخن به میان 
آمده است. در واقع،  اگر مربی یا معلم بخواهد دانش آموزان خود را با اخلاق قرآنی آشناسازد،  استفاده از آیات سوره ی 

حجرات قابل توصیه است.
با عنایت به آن چه گفته شد،  ما از آقای محمد حسن مكارم -مدرس مراكز تربیت معلم و مراكز آموزش فرهنگیان شیراز- كه 
شما از سال گذشته با نوشته های ایشان آشنا هستید،  درخواست كردیم تفسیری از سوره ی حجرات را برای خوانندگان عزیز، 
به ویژه كسانی كه در ارزش یابی مجله خواستار درج مقالاتی از معارف اسلامی شده بودند،  به رشته ی تحریر درآورند. با 
تشكر از نویسنده ی محترم،  شما را به مطالعه ی نخستین بخش این تفسیر و ادامه ی آن در شماره های آینده دعوت می كنیم. 

رشد

ادب ︱﹢ر
محمد حسن مكارم*

علی اصغر فقیهی 
(١٣٨٢-١٢٩٢)

مورخ، محقق. قم

حــوزه ی  در  شــد.  زاده  قــم  در 
علمیــه ی قــم دروس طلبگــی را 
دانشــگاه  وارد  ســپس  گذرانــد. 
تهران شد و ادبیات آموخت. دبیر 
مدرسه ی علوی تهران بود. دعوت 
دكتر معیــن را بــرای تدریس در 
دانشــگاه نپذیرفــت و تدریس در 
دبیرستان را ترجیح داد. مسئولیت 
دبیرستان حكیم نظامی را برعهده 
داشت. كتاب دســتورزبان فارسی 

را تألیف كرد.
«توحید مفضل» و «نهج البلاغه» را 
نیز ترجمه كــرد. كتاب «تاریخ آل 
بویــه» و نیز كتاب «وهابیان» هم 

از تألیفات او محسوب می شود.

﹜﹫︫︀ ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟ا
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از مسلمانان روزه ى خود را افطار نكردند، با اين كه مى دانستند 
ــت  ــدارد و مى ديدند كه پيامبر افطار كرده اس ــافر روزه ن مس

[قرائتى، تفسير حجرات:5].
ــى از تمرّد از دستور ايشان  نهى از تقدم بر پيامبر(ص) ناش
ــت. بنابراين، به حكم عقل،  هر گونه تمرّدى ممنوع است؛  اس
چه پيشى گرفتن و چه عقب افتادن و بى اعتنايى كردن. آن چه 
خداوند از ما مى خواهد، نه تقدم است و نه تأخر، بلكه همراهى 
و تبعيت از رسول است. كما اين كه مى فرمايد: «محمد رسول االله 
ــتور آن است كه معيتّ و حرف شنوى  والذين معه...» پس دس

داشته باشيم.
ــوره ى  ــاً در آيه ى 152 س ــن تمرّد، صراحت ــه اى از اي نمون
مباركه ى آل عمران ذكر شده است كه طبق آن،  علت شكست 
مسلمانان در جنگ «احد» سه عامل بوده است: سستى،  اختلاف 
و تخلف از فرمان پيامبر(ص). مى دانيم كه در اين جنگ، ابتدا 
مسلمانان بر لشگر ابوسفيان غلبه كردند،  اما 50 نفرى كه مأمور 
ــل مأموريت خودرا، با  ــى بر بالاى كوه احد بودند، مح مرزبان
وجود تأكيد پيامبر، ترك كردند و به سوداى جمع آورى غنائم 
پايين آمدند. لذا دشمن برگشت و با حمله اى جديد غالب شد 
ــول خدا(ص) به شدت  ــهادت رسيد و رس و حمزه(ع) به ش

جراحت برداشت.
اين رويارويى ها با كلام معصوم، در زمان جانشينان حضرت 
نيز ادامه داشت. نمونه اى را از زبان شارح غيرشيعى نهج البلاغه، 
ابن ابى الحديد، مى آوريم. او در ماجراى جنگ صفين و حيله ى 
عمروعاص، پس از ديدن شكست قريب الوقوع لشگر شام و 
سقوط معاويه و تن دادن به حكميت، مى گويد: مردم شام گفتند 
ما عمروعاص را انتخاب مى كنيم و به او راضى هستيم. اشعث 
و قاريان سپاه على (ع) كه بعدها همگى از خوارج شدند، گفتند: 
ما ابوموسى اشــعرى را انتخاب كرديم و به او راضى شديم. 
على (ع) به آنان گفت: ولى من به ابوموسى راضى نيستم. آنان 
گفتند« ما به هيچ كس جز او رضايت نمى دهيم...على(ع) فرمود: 
ــن معتقدم كه ابن عباس را به اين كار گمارم. آنان گفتند: او  م
خويشاوند توست. امام فرمود: در اين صورت،  من مالك اشتر 
را بر اين كار مى گمارم. اشعث مخالفت كرد... [ابن ابى الحديد، 

.[343 :1367
ــرد و بيش از يك نفر را  ــات ك با اين كه امام با آن ها مماش
طرح نمود، اما اشعث و سايرين تمرّد كردند و متابعت ننمودند 
و ابوموسى ساده لوحانه، از عمروعاص فريب خورد و معاويه 

بر مسلمين حاكم شد. 
بنابراين، اخلاق اسلامى حكم مى كند كه رهرو از رهبر پيشى 
نگيرد و مأموم بر امام سبقت نجويد؛ امرى كه در نهج البلاغه ى 
شريف نيز بر آن تأكيد شده است. آن جا كه مى فرمايد: اى مردم! 
به اهل بيت پيامبرتان بنگريد،  جهت آن ها را سمت گيرى كنيد. 
ــان بگذاريد. آنان هرگز شما را از راه هدايت  قدم جاى قدمش
ــاز نمى گردانند. اگر  ــتى و هلاكت ب ــرون نمى برند و به پس بي
ــكوت كنيد و اگر قيام كردند، قيام كنيد. از  سكوت كردند، س
آن ها پيشى نگيريد كه گمراه مى شويد و از آنان عقب نمانيد كه 
رواعَنهُم فَتهَلكُِوا»  نابود مى شويد: «لا تسَبقِوهُم فَتضِلّوا، ولا تتَأَخَّ

[نهج البلاغه، خطبه ى 97].
آيه هاى2و3: پايين كشيدن صدا در حضور پيامبر: «لا ترَفَعوا 

اصَواتكَم فوقَ صوتِ النبى».

ــوره،  با به كارگيرى سه واژه ى  ــوم اين س در آيات دوم و س
ــول خدا آرام  ــاص، مومنين را امر فرموده كه در محضر رس خ
صحبت كنند، چه بين خودشان و چه بين يكى از آنان و پيامبر؛ 
به طورى كه هرگز صدايشان حالت دادزدن و فرياد كردن پيدا 
نكند، بلكه لحن خود را پايين آورند. «رفع صوت» و «جهرقول» 
تقريباً مترادف گرفته شده و جنبه ى تأكيد به كلام داده است و 
سرپيچى از اين دستور را موجب «حبط ناآگاهانه ى اعمال» اعلام 
فرموده است. متقابلاً، از آنان خواسته كه «غضّ صوت» داشته 
ــند و كسانى را كه داخل در عبارت «يغَُضّونَ اصَواتهم عندَ  باش
رسولِ  االله» هستند، تكريم نموده و در شأن آن ها گفته است: اينان 
قلب هايشان در امتحان تقوا موفق بوده و در نتيجه، به خلوص 
ــان است.  ــيده اند و مغفرت و اجر عظيم در انتظارش قلب رس

علی اصغر فیاض
(١٣٨٩-١٢٩٩) 

معلم، رئيس فرهنگ، 
نويسنده و مترجم. تهران

از  شــد.  متولــد  یــزد  میبــد  در 
دانش ســرای عالی لیسانس فلسفه 
در  و  گرفــت  تربیتــی  علــوم  و 
مدارس شهرهای اهواز، خرمشهر، 
بندرعباس و تهــران تدریس كرد. 
چندی رییس دانش سرای مقدماتی 
اهواز و رییس فرهنگ خرمشــهر 
بــود. اهل ســفر بود و بســیاری 
از شــهرها و كشــورها را دید. از 
تألیفات اوست: چگونگی یادگیری 
كــودكان، چپ دســتی، شــیوه ی 
اندیشــه های  تاریــخ  و  نوشــتن، 

سیاسی.
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ــت و  «غَضّ» در لغت به معنى كم و كوتاه كردن نگاه يا صداس
نقطه ى مقابل آن، خيره نگاه كردن و صدا را بلند نمودن است.

ــدن است. اگر دانش آموزى  «حبط» به معنى فاسد و تباه ش
ــال ها مؤدب و متين و منضبط باشد، اما يك بار با هم كلاسى  س
گلاويز شود و حتى ناخواسته او ر مضروب كند، قبح و زشتى 
ــابقه ى نيكوى او را حبط  ــت كه س اين عمل به قدرى زياد اس

مى كند و از چشم مسئولان مدرسه مى افتد.
در شأن نزول آيه ى دوم آمده است: گروهى از طايفه ى «بنى 
عميم» و اشراف آن ها وارد مدينه شدند. هنگامى كه داخل مسجد 
پيامبر(ص) گشتند،  صدا را بلند كردند و از پشت حجره هايى كه 
منزلگاه پيامبر(ص) بود،  فرياد زدند: يا محمد! يا محمد! اخُرُج 

الينا،  يعنى: اى محمد! بيرون بيا!

اين سروصداها و تعبيرات نامؤدبانه،  پيامبر(ص) را ناراحت 
ساخت و آيه ى مذكور نازل شد. 

در آخر سوره ى مبارك نور، توقع بالاترى را از مؤمنان اعلام 
كرده است و آن اين كه هرگاه براى كارى نزد رسول خدا(ص) 
آمدند،  تا اجازت نفرمايد،  از محضر بيرون نروند. در ادامه، مجدداً 
تأكيد مى كند،  بدان سان كه يكديگر را صدا مى زنيد ، رسول الهى 
را صدا نزنيد (احترام و ادب حضور را رعايت كنيد): لا تجَعَلوا 

دُعاءَ الرسولِ بينكَم كَدُعاءِ بعَْضِكم بعَضاً.
آرى،  پيامبر معلم و مؤدبِ بزرگ بشريت است. سزاوار است 
انسان در برابر معلم خود كه چيزى به او ياد داده است،  عبد و 
غلام باشد و آداب نوكرى و تواضع را به جا آورد. در رساله ى 
حقوق امام سجاد(ع)، پيرامون رعايت ادب در برابر استاد چنين 
مى خوانيم: حق كسى كه تو را تعليم و تربيت مى دهد،  اين است 
كه او را بزرگ دارى،  مجلسش را محترم شمارى،  به سخنانش 
كاملا ً گوش فرادهى، روبه روى او بنشينى، صدايت را از صداى 
او برتر نكنى و وقتى كسى از او سؤالى كند، تو مبادرت به جواب 
ننمايى،  در محضرش با كسى سخن نگويى، نزد او از هيچ كس 

غيبت نكنى، اگر پشت سر از او بد گويند، دفاع كنى و ...
ــرك باعث تباهى و حبط عمل  از نظر قرآن كريم،  كفر و ش
مى شود. در آيه ى مورد نظر نيز بى ادبى در محضر پيامبر موجب 
ــده است. از كنار هم گذاردن اين دو مورد  حبط عمل اعلام ش
معلوم مى شود، گناه حرمت شكنى محضر پيامبر خدا، هم وزن 

گناه كفر و شرك است.
در كتاب «صحيح» مسلم نيشابورى آمده است: پيامبر (ص) 
در آستانه ى رحلت، تقاضاى قلم و دواتى كرد تا چيزى بنويسد 
كه مردم بعد از آن هرگز گمراه نشوند! شخصى گفت: بيمارى 
ــت. قرآن داريم و  ــديد شده و سخنانش بى ارزش اس پيامبر ش
نيازى به نوشتن چيز ديگر نيست. سر و صدا بلند شد،  حضرت 
فرمود: برخيزيد و برويد،  نزد من فرياد نكشيد [صحيح مسلم، 

ج3: 1259].
ــكل تر از خود عمل است. در  اصولاً، مداومت بر عمل مش
قرآن مى خوانيم: «مَن جاءباِلحَسنه فَلَه عَشْرُ امَثالها: يعنى هر كه 
عمل خود را بياورد، ده برابر پاداش دارد. «جاءَبه» يعنى آوردن، 
و منظور اين است كه بتواند عمل انجام داده را به طور صحيح 
و سالم تا قيامت بياورد و آن جا تحويل دهد و از آفات و حبط 

شدن ها بيمه شود [تفسير حجرات، قرائتى: 11].
بحث احباط و تكفير در متون دينى بحث مستوفايى است. 
طبق بعضى آيات سوره هاى محمد،  زمر، توبه و بقره،  تعدادى از 
اعمال موجبات حبط و تباهى ساير اعمال را به وجود مى آورند؛ 
شامل: كفر، ارتداد، بستن راه خدا بر مردم، ستيز با رسول خدا، 

شرك، نفاق، انفاق توأم بامنت، ريا و ...
بنابراين،  بر امت مسلمان و مؤمن است كه ادب حضور داشته 
باشند و از جلو افتادن بر خدا و رسول و نيز واماندن و بى اعتنايى 
نسبت به دستورات خداوند و پيامبر عظيم الشأن اجتناب و آداب 

متابعت را مراعات كنند. 
* مدرس مراكز تربيت معلم و مراكز آموزش فرهنگيان استان فارس 
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سبحان 
فیروزیان
(١٣١٩) 

فرهنگى تلاشگر، مؤسس، 
مدير. مازندران

خدمات بسیاری در احداث مدارسی 
در نقاط گوناگون مازندران و مدیریت 
بر تعدادی از مدارس را در كارنامه ی 
فعالیت هــای خــود دارد؛ از جمله: 
احداث هنرســتان فرهاد فیروزیان، 
مدرســه ی شــهید جلیــل مرادیان، 
مدرسه ی راهنمایی شهید عبدالعلی 
مرادیان و دبیرستان مهاجرین جنگی 
در خزرآباد ســاری. ایشان هم چنین 
مؤســس و رییــس مجمــع خیرین 
مدرسه ســاز مازندران از سال ۱۳۷۷ 

تاكنون است.


